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چه زمانی رشد و شکوفایی قابل توجهی در ادبیات ایران دیده نمی شود؟

در قرن های دوازدهم و سیزدهم شاعران از چه سبکی پیروی می کردند؟

چه کسی انجمن ادبی اصفهان را اداره کرد و در چه زمانی؟

چه زمانی سبک دورة بازگشت ایجاد شد؟

کدام انجمن های ادبی در زمان قاجار ایجاد شد؟

چه کسی انجمن ادبی نشاط را تأسیس کرد؟

مؤسس انجمن ادبی خاقان چه کسی بود؟

هدف انجمن ادبی خاقان چه بود و نتیجة آن چه شد؟

ــه و  ــا آغــاز ســلطنت فتحعلــی شــاه قاجــار یعنــی دوران حکومــت افشــاریه و زندی ــه ت از انقــراض صفوی
ــدای دورة قاجــار ابت

از ســبک هنــدی روی برگرداندنــد امــا هنــوز تأثیرهایــی از آن ســبک و نیــز مکتــب وقــوع در آثارشــان 
ــود. ــده می‌ش دی

مشتاق اصفهانی با تنی چند از ادیبان دیگر در زمان کریم خان زند

با روی کار آمدن سلسلة قاجار و تثبیت حکومت مرکزی ایران

نشاط و خاقان

عبدالوهاب نشاط

فتحعلی شاه در تهران

رهایی بخشیدن شعر فارسی  از تباهی و انحطاط دورة صفوی و دوره های بعد از آن
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فصـل اول

تاریخ ادبیات قرن‌های دوازدهم و سیزدهم

)دوره بازگشت و بیداری(

درس اول
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سبک بازگشت چگونه ایجاد شد؟

تاراج کتابخانه های اصفهان چه نتیجه ای در بر داشت؟

شاعران دورة بازگشت از چه قالبهای شعری استفاده می کردند؟

معروف ترین شاعر دورة بازگشت کیست؟ 

شاعران قصیده سرای دورة بازگشت را نام ببرید.

تقلید از سبک خراسانی و عراقی چه نتیجه ای داشت؟

کدام شاعران در دورة بازگشت غزل سرا بودند؟

شاعران دورة بازگشت به سبک کدام دوره توجّه داشتند؟

چرا شاعران دورة بازگشت به پیروی از الگوهای کهن پرداختند؟

سبک بازگشت حدّ فاصل کدام سبک هاست؟

چه عواملی در ایجاد سبک ادبی بازگشت مؤثرّ بود؟

راهی که در سبک بازگشت پیش گرفتند تنها تقلید از آثار گذشتگان بود

تعدادی از کتابها به دست مردم افتاد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن برقرار شد.

قصیده و غزل

هاتف اصفهانی

صبای کاشانی ، قاآنی شیرازی ، سروش اصفهانی به تقلید از سبک خراسانی و سلجوقی پرداختند.

باعث نوآوری و تکامل قابل توجهی در شعر فارسی نشد.

مجمــر اصفهانــی، فروغــی بســطامی و نشــاط اصفهانــی بــه تقلید از ســبک ســعدی و حافــظ و دیگر شــاعران 
ســبک عراقــی پرداختند.

در ســطوح زبانــی ، ادبــی و فکــری ســبک خراســانی و عراقــی بــه طــوری کــه زبــان ، تخیــل و اندیشــه در 
ایــن ســبک تکــرار شــنیده هاســت

به سبب فقر فرهنگی جامعه 
سستی و رخوت حاکم بر ادبیات   

سبک هندی و دورة بیداری

1- تاراج کتابخانه ی اصفهان که سبب شد تعدادی از کتابخلنه های سلطنتی به دست مردم بیفتد
2- توجه به ادبیات در دربار قاجار و رونق بازار شعر و شاعری و مدح شاهان

3- تضعیف جامعه بر اثر شکست ایران از روسیة تزاری
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ویژگی های سبک بازگشت را بنویسید

پرچمدار ادبیات عصر بیداری و شاخص ترین این عصر کیست؟

صبا در سرودن چه شعری توانایی داشت؟

میرزا عبدالوهاب نشاط ذر چه چیزی مهارت داشت؟

چه اثری از او در دسترس است؟

در کدام قالبهای شعری مهارت دارد؟

چه چیزی به بیداری جامعة ایران سرعت بخشید؟

چه عواملی باعث ایجاد سبک بیداری شد؟

آثار صبا را بنویسید و موضوع آن را مشخص کنید.

1- موضوعات جدید وارد ادبیات شد
2- اصطلاحات و لغات عربی وارد ادبیات شد

3- شعر در بین مردم آمد و صدای فریاد آنها شد
4- شاعران خود را وقف مردم کردند

5- به محتوا بیش از صور خیال و جنبه  های شعری توجه داشتند
6- از اواسط دوران قاجار مباحثی مثل علل شکست و عقب افتادگی ایران در جامعه مطرح شد 

7- شعر دورة بازگشت با انتقاد روبه رو شد
8- موضوعات جدید در ادبیات وارد شد 

9- به این نتیجه رسیدند که باید در شعر تغییر و دگرگونی ایجاد شود.

صبای کاشانی

مثنوی ، قصیده ، غزل

در نظم و نثر فارسی 

گنجینة نشاط که حاوی آثار منظوم و منثور او است

هرچند در سرودن قصاید بلند مهارت دارد ولی در غزل سرایی بی نظیر است.

تغییرات سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی 

1- سفر شاهان قاجار به فرنگ و موجب آشنایی آنان با تحولات جامعه شد
2- سفر تحصیل کردکان و روشنفکران ایران به غرب

3- تغییرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

1- مثنوی گلشن صبا به تقلید از بوستان سعدی
2- خداوند نامه حماسه ای مذهبی در بیان معجزات پیامبر)ص( و دلیری های حضرت علی ) ع(و...
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چه عاملی باعث تحول بزرگ جامعه در دورة بیداری شد؟

نتیجة نوگرایی در ایران چه بود؟

منظور از ادبیات بیداری چیست؟

ادبیات بیداری چگونه شکل گرفت؟

ادبیات مشروطه چگونه به وجود آمد؟

زبان شعری ادبیات بیداری چیست و چرا این زبان شعری را انتخاب کردند؟

عوامل مؤثرّ در بیداری جامعه در قرن سیزدهم را بنویسید.

1- تغییرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
2- اندیشه های روشن فکران داخلی و خارجی

3- انتشار افکار آزادیخواهانه تح.لات سیاسی و اجتماعی در ایران

در ایران حرکتی ایجاد شد که هم ضد استبداد بود و هم ضد استعمار 

ادبیاتی که گویای اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی آن روزگار است.

1- با ظهور مفاهیمی نو مثل آزادی، وطن ، قانون خواهی و مبارزه با استبداد و استعمار شکل گرفت.
2- بحث از حقوق اجتماعی

3- برانگیختن احساسات ملی ، میهنی
4- توجه به فراگیری علوم جدید
5- پیکار با بیگانه و بیگانه خواهی

6- انتقاد از نابه سامانی ها
7- سخن از حقوف زنان

در دوره ی بیــداری شــعرای آزادی خــواه و گروهــی از روشــنفکران بــه نفــد شــرایط موجــود پرداختنــد 
کــه بــا مخالفــت دولــت همــراه بــود.

زبان محاوره است.
1-برای اینکه قابل فهم تر باشد

2- مفاهیم جدید را به زبانی ساده انتقال دهد.

1- تأثیر جنگهای نافرجام ایران و روسیه 
2- توجه مردم به واقعیت ها و امکانات دنیای جدید

3- کوشش عباس میرزا در روی آوردن به دانش و فنون جدید
4- اعزام دانشجویان ایرانی به خارج از کشور برای ادامة تحصیل

5- رواج صنعت چاپ وروزنامه نویسی و ترجمه و نشر کتابهای غربی
6- تأسیس مدرسة دارالفنون به فرمان امیر کبیر و آموزش دانش های نوین در آن
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چگونه نهضت ساده نویسی شکل گرفت؟

شعر از نظر سبک بیداری چگونه باید باشد؟

مرکز ادبی سبک بیداری کجا بود و چرا؟

سبک بیداری در کدام شهرها رواج داشت؟  

شعر ادیب الممالک چه مفاهیمی را در بر داشت؟ و در چه قالبهای شعری؟

مضامین شعر ادیب الممالک فراهانی را بنویسید.

سید اشرف الدّین گیلانی به چه نامی مشهور بود؟

اشرف الدّین گیلانی چگونه باعث بیداری مردم شد؟

بیت زیر از ادیب الممالک نشان دهندة کدام مضمون شعری اوست؟
جنگ ننگ است در شریعت من                           جز پی پاس دین و حفظ وطن

ادیب الممالک فراهانی چه کسی است؟

1-برای اینکه قابل فهم تر باشد        2- مفاهیم جدید را به زبانی ساده انتقال دهد.  
ــتبداد و  ــا اس ــارزه ب ــه مب ــیله ب ــن وس ــه ای ــا ب ــت ت ــکل گرف ــی ش ــا آزادی خواه ــی ب ــاده نویس ــت س نهض

ــردازد. ــتعمار بپ اس

1- بیان هنرمندانه ی واقعیات                                 2- وسیله ای برای بهبود زندگی 

تهران           
بــه دلیــل تمرکــز عمــدة فعالیتهــای سیاســیو مطبوعاتــی در ایــن شــهر ) حتــی روزنامــة نســیم شــمال که در 

رشــت چــاپ مــی شــد در تهــار منتشــر مــی شــد(

تهران و تبریز

از زندگــی سیاســی اش جــدا نبــود و دیــوان شــعری او شــامل قصایــد، ترجیــع بندهــا و مســمط هایــی اســت 
کــه بســیاری از حــوادث و اوضــاع آن زمــان را بیــان مــی کنــد.

وطنی، سیاسی و اجتماعی 

نسیم شمال

1-شــعرهایش کــه بــه زبــان عامیانــه  در میــان مــردم جایــگاه ویــژه ای داشــت  2- شــعرهای بــه زبــان 
ســاده و طنزآمیــز   3- شــعرهای او در راه مبــارزه بــا اســتبداد بــود    4- عشــق بــه وطــن

اجتماعی، وطنی

میــرزا محمــد صــادق امیــری فراهانــی توســط مظفرالدیــن شــاه لقــب ادیــب الممالــک گرفــت. فعالیــت 
اصلــی اش روزنامــه نــگاری بــود و ســردبیر روزنامــة مجلــس بــود.
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برخی از شاعران دورة بازگشت و بیداری

ایرج میرزا در سرودن چه شعری مهارت داشت؟

زبان شعری ایرج میرزا چگونه است؟

ایرج میرزا در سرودن شعر چه ابتکاری داشت؟

عارف قزوینی چه کسی بود؟

ویژگی های شعر سبک عارف را بنویسید.

عارف از چه مضامین شعری استفاده کرده است؟

عرصة هنری عارف در چه چیزی بود؟

سوز و شور عارف در اشعار نشانة چیست؟

بهار در چه سبکی شعر می سرود؟ بهار علاوه بر شاعری به چه کاری مشغول بود؟

فرخی یزدی چه کسی بود و چرا به زندان افتاد؟

محمد تقی بهار ) ملک الشّعرا( چه ویژگی هایی داشت؟

چرا ایرج میرزا را نمی توان شاعر آزادیخواه نامید؟

1- در به کارگیری تعبیرات عامیانه                2- و آفریدن اشعاری ساده و روان

در طنز، هجو و هزل مهارت داشت

خود ابتکاری در سرودن اشعاری از ترجمه هایی از اشعار غربی

شاعر وطنی و از موسیقی دانان بزرگ عهد مشروطیت

ساده و به دور از پیچیدگی 

وطن دوستی و  ستیز با نادانی را با آوازی زیبا و پرشور می خواند.

ــیار  ــش بس ــی نق ــردم و آزادی خواه ــن م ــه در برانگیخت ــی ک ــای میهن ــه ه ــا و تران ــف ه ــرودن تصنی س
ــت. ــری داش مؤث

نشان از دردمندی و عشف او به میهن است.

با زبانی حماسی و در سبک خراسانی 

از شاعران شاخص عصر مشروطه است که او را به سبب آزادی خواهی به زندان انداختند.

عــاوه بــر آشــنایی عمیــق او بــا زبــان فارســی و ادبیــات کهــن ، از مســائل روز جامعــه نیــز آگاهــی داشــت 
و ایــن شــناخت و توانمنــدی را در خدمــت آزادی خواهــی و وطــن قــرار داد. 

اگرچــه اندیشــه هــای نوگرایانــه داشــت ولــی جایــگاه خانوادگــی او ) از نــوادگان فتحعلــی شــاه( و تفکرات 
شــخصی او مانــع از قــرار گرفتــن او در ردیــف شــاعران آزادی خــواه مشــروطه می شــود.
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آثار مهم بهار را بنویسید.
1- تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران

2- سبک شناسی 
3- تاریخ تطّور نظم فارسی

4- دیوان اشعار و تصحیح های ارزشمند  و مقالات علمی بسیار

-58

فرخی یزدی تحت تأثیر کدام شاعر بود؟

میرزادة عشقی چه کسی بود؟

مهمترین اثر میرزادة عشقی چیست؟

عاقبت میرزادة عشقی چه شد؟

چرا در زمان انقلاب مشروطه در نثر فارسی دگرگونی ایجاد شد؟

حوزه های ادبی نثر مشروطه یا سبک بیداری کدام است؟

عشقی چه روزنامه ای را چاپ می کرد و چه مطالبی در آن ذکر می کرد؟

نتیجة آزادی خواهی فرخی چه بود؟

تحت تأثیر شاعران گذشته ، به ویژه مسعود سعد و سعدی بود.

شاعر، روزمامه نگار ، نمایشنامه نویس و نظریه پرداز دورة مشروطیت بود.

منظومة » ایده آل « یا » سه تابلو مریم« 

بــه دلیــل جســارت و بــی پروایــی در بیــان اندیشــه هــای سیاســی ،  اجتماعــی و وطــن پرســتانه اش پیــش 
از آن کــه بــه اوج شــکوفایی برســد بــه دســت رضــا خــان تــرور شــد.

1- رواج و گسترش روزنامه 
2- روی آوردن به ترجمه 

3- روی آوردن به ادبیات داستانی بر اثر ارتباط با اروپا
4- تغییر مخاطب نوشته ها

1- روزنامه نگاری
2- داستان نویسی 

3- نمایش نامه نویسی 
4- ترجمه 

5- تحقیقات ادبی و تاریخی

روزنامة » قرن بیستم« و در آن به افشاگری اعمال پلید و مفاصد شوم رجال خائن زمان پرداخت.

در دورة هفتــم  نماینــدة مــردم یــزد در مجلــس بــود ولــی دســت از اندیشــه هــای پرشــور آزادی خواهانــه 
و وطــن دوســتی برنداشــت و در نهایــت جانــش را در راه آزادی فــدا کــرد.
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نثر فارسی در قرن های 12 و 13    )  دوره بیداری(

نویسندگان در سالهای اول انقلاب مشروطه مطالب مورد نظرشان را چگونه منتشر می کردند؟

روزنامه های دورة مشروطه حاوی چه مطالبی بود؟

اشرف الدین گیلانی چه موضوعاتی را در روزنامه ی خود )نشیم شمال ( منتشر می کرد؟

مجلة بهار توسط چه کسی منتشر شد؟

ملک الشعرای بهار کدام مجله ها را منتشر کرد؟

مهمترین روزنامه های عصر مشروطه را نام ببرید.

هر کدام از روزنامه و مجله های زیر به مدیریت چه کسی بود؟

پیشگامان نثر فارسی زمان مشروطه را بنویسید.

در قالب مقاله در روزنامه ها 

سیاسی ، اجتماعی و گاه علمی

مسائل سیاسی، اجتماعی و.... را با لحنی انتقادی و طنز آمیز بیان می کرد.

یوسف اعتصامی آشتیانی ) پدر پروین اعتصامی (

دانشکده و نو بهار

1- صور اسرافیل با مدیریت میرزا جهانگیر صور اسرافیل
2- نسیم شمال با مدیریت سید اشرف الدین گیلانی

الف( صور اسرافیل                میرزا جهانگیر صور اسرافیل
ب( نسیم شمال                    سید اشرف الدین گیلانی

پ( مجلة بهار                        میرزا یوسف خان اعتصامی آشتیانی
ت( مجلة دانشکده               ملک الشعرای بهار
ث( مجلة نوبهار                    ملک الشعرای بهار

1- قائم مقام فراهانی
2- ناصرالدین شاه قاجار

3- عبدالرحیم طالبوف
4- میرزا آقا خان کرمانی

5- زین العابدین مراغه ای
6- علامه دهخدا و چند تن دیگر از نویسندگان
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داستـان نویـسی

نمایشنامه نویسی

داستان نویسی به شیوة جدید به چه نام دیگری مشهور است؟

چرا در عصر بیداری رمانهای تاریخی بیشتر رواج داشت؟

سابقة نمایشنامه نویسی در ایران به چه زمانی برمی گردد؟

چرا نمایشنامه نویسی در ایران به شیوه ی غربی رواج یافت؟

اولین کسی که به شیوة امروزی به نوشتن نمایشنامه پرداخت چه کسی بود؟

رمان نویسان عصر بیداری را نام ببرید.

رمان های زیر از کیست؟ 

داستان نویسی جدید از چه زمانی و چگونه رواج پیدا کرد؟

در عصر مشروطه بیشترین رویکرد نویسندگان به چه چیزی بود و چرا؟

رمان نویسی

چون از روزنامه نویسی و نوشتن رمان های سیاسی درد سر کمتری داشت.

نوع ادبی جدید است و با این شکل غربی در ادبیات کهن وجود ندارد.

به دلیل رفت و آمد ایرانیان به اروپا

میرزا آقا تبریزی  

محمد باقر میرزا خسروی                  میرزا حسن خان بدیع                        

الف( شمس و طغرا                  محمد باقر میرزا خسروی
ب( شمس الدین و قمر            میرزا حسن خان بدیع                            

پ( داستان باستان                 میرزا حسن خان بدیع                               

در ادبیات کلاسیک سابقة چندانی ندارد و این نوع ادبی محصول یک قرن گذشته است. 
به مفهوم امروزی از طریق ترجمة رمان های تاریخی غربی آغاز شد.

به رمان های تاریخی بود زیرا:
1- نوعی باستان گرایی و روحیة کاوشگری در شناخت هویت گذشته میان آنها حاکم بود. 

2-  بــه دلیــل سیاســت هــای رایــج در جامعــه ، نــگارش رمــان هــای تاریخــی، اجتماعــی ســطحی در قیــاس 
بــا کارهایــی مثــل روزنامــه نویســی یــا نوشــتن رمــان سیاســی درد ســر کمتــری داشــت.
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داستـان نویـسی

نمایشنامه نویسی

زبان و شیوة بیان نمایشنامه های عصر مشروطه چگونه است؟

کدام عامل در رشد و آگاهی و تحول جامعة ایران مؤثر بود؟

ترجمة آثار اروپایی از چه زمانی آغاز شد؟

مهمترین اثر ترجمه ی سبک بیداری کدام است؟

چرا تحقیقات ادبی در عصر بیداری جاذبه ای نداشت؟

قائم مقام چه کسی بود؟

تنها اثر ادبی، تحقیقی سبک بیداری کدام است؟

چه کسی تکلف را در نثر از بین برد؟

کتاب » سرگذشت حاجی بابای اصفهانی « از کیست وچه کسی آن را ترجمه کرده است؟

تنها نمایشنامه های عصر مشروطه کدام است؟ 

ساده ، روان ، بی تکلف و عوام فهم

فن ترجمه

با تأسیس چاپخانه در زمان فتحعلی شاه آغاز شد.

سرگذشت حاجی بابای اصفهانی

به علت اشتغال اهل قلم به روزنامه نویسی و موضوعات دیگر

ــات  ــات و اقدام ــر خدم ــن دوره اســت. کــه عــاوه ب ــن نویســندگان و سیاســتمداران ای ــزرگ تری از ان ب
ــود بــزرگ سیاســی در ادبیــات هــم مؤثــر ب

تاریخ بیداری ایرانیان ، تألیف ناظم الاسلام کرمانی

قائم مقام فراهانی 

اثر جیمز موریه است که میرزا حبیب اصفهانی آن را ترجمه کرده است.

میــرزا آقــا تبریــزی  چنــد نمایشــنامة کوتــاه تألیــف کــرد. بــه ســبب انتشــار آن در صــدر مشــروطه تنهــا 
نمونــه هــای ادبیــات نمایشــی در ایــن دوره محســوب مــی شــود.
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قائم مقام چگونه سبک نگارش را تغییر داد؟

چه کسی احیا کننده ی سبک فارسی است؟

چه کسی از پیشگامان نثر جدید فارسی را می شناسید که شعر هم می سرود؟

دهخدا با کدام روزنامه همکاری داشت؟ 

کدام اثر دهخدا در روزنامه ی سور اسرافیل منتشر شد و شامل چه مطالبی بود؟

دهخدا کدام روزنامه را در استانبول منتشر کرد؟

کدام کتاب از تحقیق و پژوهش های دهخدا است؟

ساده نویسی دهخدا در چه چیزی مؤثر بود؟

مهمترین اثر قائم مقام چیست؟

قائم مقام چگونه نثر را به سبک گلستان سعدی نزدیک کرده است؟

با تغییر سبک نگارش تکلفّ را در نثر از بین برد.

قائم مقام فراهانی

علامه علی اکبر دهخدا 

صور اسرافیل

مجموعة نوشته های طنز آمیز خود را با نام چرند و پرند در روزنامة صور اسرافیل منتشر کرد.

سروش  

لغت نامه

دهخــدا در رواج نثــر ســاده  و عامیانــه کــه بعدهــا در داســتانهای محمدعلــی جمــال زاده و صــادق هدایــت 
بــه کار رفــت مؤثــر بــود.

منشآت

مســائل عصــر را بــا کاربــرد زبــان و اصطلاحــات رایــج و آمیختــه بــه شــعر و ضــرب المثــل هــای لطیــف ، 
بــه ســبک گلســتان ســعدی نوشــت.
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پایه‌آوایی ناهمسان درس دوم

ــا تقطیــع هجایــی و پایه‌هــای آوایــی همســان تــک پایــه‌ای و دو  در ســال‌های دهــم و یازدهــم ب
لختــی آشــنا شــدیم.

نکتــة مهمــی کــه در تقطیــع هجایــی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد، ایــن اســت کــه: بایــد کل 
یــک مصــراع را بــا هــم خوانــد و تقطیــع هجایــی کــرد. گاهــی ممکــن اســت در خوانــش یــک واژه 
بــه واژة دیگــر متصــل خوانــده شــود و یــا مصوتــی کوتــاه، بلنــد و یــا مصوتــی بلنــد در تلفــظ، 
کوتــاه تلفــظ شــود. پــس مهمتریــن کار در تقطیــع یــک بیــت خوانــش درســت یــک مصراع اســت 
ــة  ــرار داد. هم ــم ق ــر ه ــراع را زی ــیک دو مص ــا کلاس ــنتی ی ــعر س ــد در ش ــد بای ــة بع و در مرحل

ــرد. ــرار گی ــم ق ــه روی ه ــد رو ب ــد بای ــاه و بلن ــی کوت ــی هجای علامت‌های

ــند  ــدا کرده‌باش ــارت پی ــعر مه ــش ش ــدر در خوان ــتی آن‌ق ــوزان بایس ــم دانش‌آم ــال دوازده در س
کــه بتواننــد هجاهــای کوتــاه، بلنــد و کشــیدة یــک مصــراع را بــا گــوش خــود بشــنوند و با چشــم 
خــود هجاهــای بیــت را در ذهــن خــود مجســم کننــد و ارکان را از هــم جــدا کننــد. ایــن درصورتی 
ــد و وزن آن را در  ــود بخوانن ــن خ ــات را در ذه ــته ابی ــوزان پیوس ــه دانش‌آم ــود ک ــق می‌ش محق
ذهــن خــود بیابنــد. همچنیــن ســعی کننــد وزن موســیقی‌هایی را کــه می‌شــنوند، در ذهــن خــود 

بیابنــد و علامتهــای آنهــا را در ذهــن خــود رســم کننــد. 

پـایه‌های همسان تک پایه‌ای

پایه‌هــای همســان تــک پایــه ای ، زمانــی اســت کــه در رکــن بنــدی همةرکن‌هــای یــک مصــراع، 
یــک وزن هجایــی داشــته باشــند. بــا خوانــش صحیــح یــک مصــراع مــی تــوان آن را بــه » شــانزده 

، دوازده ، پانــزده و... هجــا تقســیم کــرد.

ابتــدا هجاهــا را بــه دســته هــای چهارتایــی تقســیم مــی کنیــم. گاهــی ممکــن اســت ارکان مصراع 
بــه ســه دســتة چهارتایــی و یــک دســتة ســه تایــی و یــا ســه دســتة چهارتایــی و یــک دســتة 

دوتایــی تقســیم شــود.

غمش دریای بی پایان و ما را دست گیری نه

* هجــای آخــر هــر مصــراع خــواه کوتــاه، کشــیده و بلنــد باشــد، بایســتی بلنــد در نظــر گرفتــه 
شــود.

ت  گی  ری  ن*ن  ما  را  دسی  بی  پا  یاغ  مش  در  یا

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن
_ _ _ U_ _ _ U_ _ _ U_ _ _ U
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گذشت آب از سرت سلمان! چه پایی؟دست و پایی زن

* هجای دوم و سوم در رکن اول در خوانش همزة آغازین » از « و » آب « حذف شده‌است.

هر تمنّایی که در دل داشتم صورت نبست

* هجــای آخــر هــر مصــراع خــواه کوتــاه، کشــیده و بلنــد باشــد، بایســتی بلنــد در نظــر گرفتــه 
شــود.

وصل آن مه گر میسّر نیست ما را دور نیست

* هجــای آخــر هــر مصــراع خــواه کوتــاه، کشــیده و بلنــد باشــد، بایســتی بلنــد در نظــر گرفتــه 
شــود.

دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست

* هجــای آخــر هــر مصــراع خــواه کوتــاه، کشــیده و بلنــد باشــد، بایســتی بلنــد در نظــر گرفتــه 
شــود. هاســت هجــای کشــیده اســت کــه معــادل پنــج واج اســت و بایســتی در انتهــای بیــت بلند 

در نظــر گرفتــه شــود.

گفت با ما منشین کز تو سلامت برخاست

ت  پا  یی  زنچ  پا  یی دسس  رت  سل  مانگ  ذش  تا* بز*

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن
_ _ _ U_ _ _ U_ _ _ U_ _ _ U

رت  ن  بست*دا  ش  تم  صویی  ک  در  دلهر  ت  من  نا

فاعلنفاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن
_ _ U __ _ U __ _ U __ U _

دو  ر  نیست*نی  س  ما  راگر  م  یس  سروص  ل  آن مه

فاعلنفاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن
_ _ U __ _ U __ _ U __ U _

بر  خاست*ب  م  لا  متش  د  دل  برد  ل  دی  نم

فع  لنفعلاتنفعلاتنفاعلاتن
_ _ U  U_ _ U U_ _ U  U_   _

بر  خاست*ب  م  لا  متم  ن  شین کزگف  ت  با  ما

فع  لنفعلاتنفعلاتنفاعلاتن
_ _ U __ _ U U_ _ U  U_   _
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پایــه هــای همســان آوایــی ماننــد یــک تــرازوی یــک کفــه ای اســت کــه همــه ی رکــن هــای آن 
در یــک کفــه قــرار گرفتــه اســت.

گاهــی یــک مصــراع را مــی تــوان بــه چهــار رکــن ســه هجایــی تقســیم کــرد. و گاهــی ســه رکــن 
ســه هجایــی و یــک رکــن دو هجایــی. بایــد در اصــل بیــت را بــه درســتی خوانــد و تعــداد هجاهای 

یــک مصــراع را بــه درســتی تعییــن کــرد.  

از سرو گویم یا چمن، از لاله گویم یا سمن؟

از شمع گویم یا لگن؟ یا رقص گل پیش صبا

پایه‌هــای همســان تــک لختــی را می‌تــوان بــا ترازوهــای تــک پایــه‌ای یــا یــک کفــه‌ای مقایســه 
کــرد کــه همــة اجنــاس را در یــک کفــه گذاشــته و وزن آن را بــه دســت می‌آورنــد.. 

من آنم که در پای خوکان نریزم                     مر این قیمتی لفظ درّ دری را

                                                       

پایه‌های همسان دولختی

پایــه هــای همســان دو لختــی زمانــی اســت کــه ارکان یــک مصــراع یکــی درمیــان ماننــد هــم 
تکــرار شــود. تعــداد هجاهــای یــک مصــراع در پایــه هــای دولختــی » چهــارده یــا ده « تــا اســت. 
ــه ابیاتــی  ــه دو دســتة هفــت تایــی یــا پنــج تایــی تقســیم کــرد. گاهــی ب پــس بایــد آنهــا را ب
ــی تقســیم  ــه چهــار رکــن چهــار هجای ــه هــر مصــراع آن شــانزده هجاســت و ب ــم ک برمی‌خوری
می‌شــود. اگــر در ایــن ابیــات هــم دو رکــن اول عینــاً در رکــن ســوم و چهــارم تکــرار شــود، وزن 

ــا دولختــی اســت. آن دوری ی

ــکیل  ــا تش ــانزده هج ــراع آن از ش ــر مص ــه ه ــی ک ــی ابیات ــه گاه ــید ک ــته باش ــت داش ــد دق بای

یم  یا  س  مناز  لا  ل  گویم  یا  چ  مناز  سر و  گو

مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن
_ U _ __ U _ __ U _ __ U _ _

پی  شِ ِ  ص بایا  رق  ص  گلیم  یا  ل  گناز  شم  ع  گو

مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن
_ U _ __ U _ __ U _ __ U _ _

م / نا / نم
که / در / پا
ی / خو / کا

ن / ری / زم

م / رین / قی
م / تی / لف

ظ / در / ر
د / ری / را

فـعولـن
فـعولـن
فـعولـن
فـعولـن

فـعولـن
فـعولـن
فـعولـن
فـعولـن
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ــارده  ــیِ چه ــای دولخت ــه در پایه‌ه ــد. از جمل ــروی نمی‌کن ــن وزن دوری پی ــت، از قوانی شده‌اس
هجایــی حتمــاً وســط پــاره مصــراع مکــث دارد. پایــان پــاره مصــراع حکــم آخــر مصــراع را دارد، 
یعنــی اگــر بــه هجــای کوتــاه یــا کشــیده ختــم شــده بــود، بایــد بلنــد در نظــر گرفتــه شــود. در 
حالــی کــه در پایــه هــای دولختــی کــه شــانزده هجایــی اســت، گاهــی پایــان پــاره مصــراع اگــر 
هجــای کشــیده یــا کوتــاه بــود، یکــی از هجاهــای رکــن ســوم می‌شــود و مکــث هــم در وســط 
ــت و وزن آن  ــده‌ اس ــرار ش ــان تک ــی در می ــای آن یک ــال پایه-ه ــن ح ــا ای ــا ب ــدارد، ام ــراع ن مص

دولختــی اســت.

به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود

* هــر مصــراع ایــن بیــت از شــانزده هجــا تشــکیل شــده اســت. اگــر دقــت کنیــد متوجــه خواهید 
شــد کــه وســط مصــراع مکــث نــدارد و هجــای کشــیده در تقطیــع در دو رکــن واقــع شده‌اســت. 
ــروی  ــل پی ــور کام ــه ط ــن دوری ب ــی از قوانی ــا دوری دارد ول ــی ی ــان دولخت ــت وزن همس ــن بی ای

نکــرده اســت.
خیال باشد کاین کار بی حواله برآید

* در رکــن ســوم در خوانــش همــزه حــذف شده‌اســت و »بــر و آیــد« متصــل و بــه صــورت »برایــد« 
ــود. خوانده می‌ش

پایــه هــای آوایــی دو لختــی ماننــد دو کفــة تــرازو اســت کــه هــر پــاره مصــراع در یــک کفةتــرازو 
قــرار مــی گیــرد. 

هان ای دل عبرت بین، از دیده عِبَر کن هان             ایوان مدائن را آیینه ی عبرت دان

 

                           

ایــن بیــت را مــی تــوان بــه دو دســته ی هفــت تایــی تقســیم کــرد و یــک بــار به دو دســته ی ســه 

ه  ر  مق  صودد  پی  ب  گون  ت  وان  برب  سع  ی  خد

فعلاتنمفاعلنفعلاتنمفاعلن
_ U _ U_ _ U U_ U _ U_ _ U U

ل  ب  را* یدر  بی  ح  واش  د  کین  کاخ  یا  ل  با

فعلاتنمفاعلنفعلاتنمفاعلن
_ U _ U_ _ U U_ U _ U_ _ U U

ها / نی / د
ل / عب / رت / بین

از / دی / ده
ع / بر / کن / هان

ای / وا / ن
م / دا / ئن / را

آ / یی / ن
ی/ عب/ رت/ دان

مفعولن
مفاعیلن

مفعولن
مفاعیلن

مفعولن
مفاعیلن

مفعولن
مفاعیلن
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و چهارتــا و یــک بــار بــه دو دســته ی چهــار و ســه تایــی تقســیم کــرد. در اینجــا بــه دو دســته ی 
هفــت تایــی و هرکــدام را بــه دو دســته ی ســه و چهــار تایــی تقســیم کــرده ایــم.

دقــت داشــته باشــید در وزنهــای دولختــی بیــت بــه چهــار پــاره مصــراع تقســیم مــی شــود و در 
پایــان هــر پــاره مصــراع مکــث وجــود دارد. پــس پایــان هــر پــاره مصــراع حکــم پایــان مصــراع را 

دارد و همیشــه آن هجــا بلنــد اســت هرچنــد کوتــاه یــا کشــیده باشــد.

در اینجــا بــه دو دســته ی هفــت تایــی و هرکــدام را بــه دو دســته ی چهــار و ســه تایــی تقســیم 
کــرده ایــم.

هان ای دل عبرت بین ، از دیده عِبَر کن هان                         ایوان مدائن را، آیینه ی عبرت دان

        

                                                           
پایه‌های آوایی همسان دو لختی ) دوری(

گر متفرق شود خاک من اندر جهان

ــگام  ــدر« هن ــن و ان ــای »م ــن واژه‌ه ــت. بی ــذف شده‌اس ــزه ح ــش هم ــوم در خوان ــن س * در رک
ــت. ــذف شده‌اس ــزه ح ــش هم ــال در خوان اتص

باد نیارد رُبود گَرد من از کوی دوست

 

* هجــای آخــر هــر مصــراع خــواه کوتــاه، کشــیده و بلنــد باشــد، بایســتی بلنــد در نظــر گرفتــه 

در  ج  هانخا  ک  م  نند*رق  ش  ودگر م  ت  فر

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن
_ U U __ U __ U U __ U _

دم دددم دم ددمدم دددم دم ددم

کو  ی  دوست*گر  د  م  نز*رد  ر  بود*با  د  ن  یا

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن
_ U U __ U __ U U __ U _

دم دددم دم ددمدم دددم دم ددم

ها / نی / د / ل / 
عب / رت / بین

از / دی / ده / ع 
بر / کن / هان

ای / وا / ن / م
دا / ئن / را

آ / یی / ن / ی
عب / رت / دان

مستفعلُ
مفعولن

مستفعلُ
مفعولن

مستفعلُ
مفعولن

مستفعلُ
مفعولن
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شــود. ایــن قاعــده در وزن-هــای دولختــی هــم بایســتی در پایــان هــر پــاره مصــراع هــم رعایــت 
شــود. در وزن‌هــای دولختــی بیــت بــه چهــار پــاره مصــراع تقســیم مــی شــود و در پایــان هــر پاره 
مصــراع مکــث وجــود دارد. پــس پایــان هــر پــاره مصــراع حکــم پایــان مصــراع را دارد و همیشــه 

آن هجــا بلنــد اســت هرچنــد کوتــاه یــا کشــیده باشــد.

در ایــن بیــت در پایــان هــردو پــاره مصــراع ســوم و چهــارم هجــای کشــیده دیــده می‌شــود کــه 
بایســتی در تقطیــع هجــای بلنــد درنظــر گرفته‌شــود. 

* در هجای چهارم رکن سوم همزة آغاز )ءَز( در اتصال با واژة »من« حذف شده‌است.

پایه های آوایی همسان دولختی

گاهــی در بعضــی از وزن‌هــا اگرچــه در ظاهــر دولختــی اســت، ولــی تمامــی قواعــد وزن‌هــای دوری 
ــود. ــت نمی‌ش ــا رعای در آن‌ه

ای که به حسن قامتت سرو ندیده ام سهی

	

     

گر همه دشمنی کنی از همه دوستان بهی

* در ایــن بیــت همانطــور کــه ملاحظــه می‌کنیــد، هــر مصــراع از 16 هجــا تشــکیل شــده‌ اســت، 
امــا مکــث میــان دو پــاره مصــراع رعایــت شده‌اســت.

پایه های آوایی ناهمسان 

پایــه هــای آوایــی ناهمســان بــر خــاف پایــه هــای همســان کــه هــر رکــن و یــا یکــی در میــان 
تکــرار مــی شــد؛ رکن‌هــا بــه طــور منظــم تکــرار نشــده اســت و یــا اصــاً پایــة تکــراری نــدارد. 
ــا چهــار رکنــی باشــد،  ــد ســه رکنــی و ی ــا همســان می‌توان مصــراع هــا در پایــه هــای آوایــی ن

تنهــا بــه یــک شــکل قابــل رکــن بنــدی اســت.

د  ام  س  هیسر  و  ن  دین  قا  م  تتای  ک  ب  حس

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن
_ U U __ U _U_ U U __ U _U

دم دددم دم ددمدم دددم دم ددم

س  تان ب  هیاز  ه  م  دوم  نی  ک  نیگر  ه  م  دش

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن
_ U U __ U _U_ U U __ U _U

دم دددم ددم ددمدم دددم ددم ددم
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درد عشقی کشیده ام که مپرس

* هجای آخر رکن آخر کشیده‌است که بایستی در تقطیع بلند درنظر گرفته‌شود.

زهر هجری چشیده ام که مپرس

* هجای آخر رکن آخر کشیده‌است که بایستی در تقطیع بلند درنظر گرفته‌شود.

در بیــت بــالا دقــت کنیــد هرکــدام از رکن‌هــا وزن هجایــی متفــاوت دارد. در هــر مصــراع ســه رکن 
دیــده می‌شــود، درایــن حالــت ارکان ایــن بیــت را مســدس یــا شــش‌تایی می‌‌نامیــم.

به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد

تو را در این سخن انکار کار ما نرسد

* در هجای چهارم رکن اول همزة آغاز )ءین( در اتصال با واژة »در« حذف شده‌است.

* در هجای سوم رکن دوم همزة آغاز )ءِنکار( در اتصال با واژة »سخن« حذف شده‌است.

در ایــن بیــت دقــت کنیــد دو رکــن همســان دارد و دو رکــن دیگــر بــا هــم متفــاوت اســت و چــون 
بــه صــورت دوری یــا پشــت ســر هــم تکــرار نشــده اســت؛ دارای وزن ناهمســان اســت. هــر مصراع 

دارای چهــار رکــن اســت، پــس ایــن بیــت مثمــن یــا هشــت‌تایی اســت.

ن  ر  سدب  یا  ز  ماق  و  فا  کسب  حس  ن  خل

فعلنمفاعلنفعلاتنمفاعلن
_ U _ U_ _ U U_ U _ U_ U U

ن  ر  سدر  کا  ر  ماس  خ  نن*  کات  را  د  رین*

فعلنمفاعلنفعلاتنمفاعلن
_ U _ U_ _ U U_ U _ U_ U U

ک  م  پرس*ک  شی  د  امدر  د  عش  قی

فعلنمفاعلنفاعلاتن
_ _ U __ U _ U_ U U

ک ن پرس*چ شی د امزه ر هج ری

فعلنمفاعلنفاعلاتن
_ _ U __ U _ U_ U U
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ماه فرو ماند از جمال محمّد

* در هجای سوم رکن دوم همزة آغاز )ءَز( در اتصال با واژة »ماند« حذف شده‌است.

سرو نباشد به اعتدال محمّد

ــده  ــیم ش ــی تقس ــک هجای ــن ی ــک رک ــی و ی ــار هجای ــن چه ــه رک ــه س ــت ارکان ب ــن بی در ای
ــه  ــاوت اســت و پای ــی دو رکــن دیگــر متف اســت. دو رکــن هــر مصــراع تکــرار شــده اســت، ول
هــای ناهمســان آوایــی دارد. هــر مصــراع ایــن بیــت چهــار رکــن دارد و ایــن بیــت را مثمــن یــا 

می‌گوینــد. هشــت‌تایی 

بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست

* در هجای اول رکن چهارم همزة آغاز )ءارزو( در اتصال با واژة »گلستانم« حذف شده‌است.

* هجای آخر رکن آخر کشیده‌است که بایستی در تقطیع بلند درنظر گرفته‌شود.

بگشای لب که قند فراوانم آرزوست

* در هجای اول رکن چهارم همزة آغاز )ءارزو( در اتصال با واژة »گلستانم« حذف شده‌است.

* هجای آخر رکن آخر کشیده‌است که بایستی در تقطیع بلند درنظر گرفته‌شود.

ایــن بیــت مثمــن یــا هشــت‌تایی اســت و هــر رکــن آن یــک وزن متفــاوت بــا وزن دیگــری دارد. 
پایه‌هــای آوایــی ایــن بیــت ناهمســان اســت.

مدما  ل  م  حمما  ن  دز*  جما  ه  ف  رو

فعمفتعلنفاعلاتمفتعلن
_ U U _U _ U __ U U __

مددا  ل  م  حمشد  ب  اع  تسر  و   ن  با

فعمفتعلنفاعلاتمفتعلن
_ U U _U _ U __ U U __

ما* ر  زوست*گ  لس  تا  ن  رخ ک  با  غ  بن  ما  ی  

فاعلنمفاعیلفاعلاتمفعول
U _ _U _ U _U _ _ U_ U _

ما*  ر  زوست*ف  را  وا  نلب  ک  قن  دبگ  شا  ی

فاعلنمفاعیلفاعلاتمفعول
U _ _U _ U _U _ _ U_ U _
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بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست

بگشای لب که قند فراوانم آرزوست

اگــر بــه ایــن بیــت توجــه کنیــد، می‌بینیــد بــه دو صــورت رکــن بنــدی شده‌اســت. در حقیقــت 
وزن اصلــی شــعر » مفعــول فاعــات مفاعیــل فاعلــن« اســت، امــا می‌تــوان بــه شــکل دیگــری آن 
را در وزن » مســتفعلن مفاعــل مســتفعلن فعــل« رکــن بنــدی کــرد. هــردو شــکل رکــن بنــدی بــه 

دلیــل متفــاوت بــودن ارکان ناهمســان اســت.
از کرده ی خویشتن پشیمانم

جز توبه ره دگر نمی دانم

* در این مصراع هجای دوم رکن دوم بایستی کشیده‌تر تلفظ شود.

ــن بیــت را  ــی تقســیم شده‌اســت. ای ــی و دو رکــن چهــار هجای ــه یــک رکــن ســه هجای بیــت ب
می‌تــوان بــه شــکل دیگــری نیــز رکــن بنــدی کــرد. در ایــن رکن‌بنــدی بــه دو رکــن چهارتایــی 

ــود. ــیم می‌ش ــه‌تایی تقس ــن س ــک رک و ی

از کرده ی خویشتن پشیمانم

ر  زوست*لس  تا  ن  ما*ک  با  غ  گبن  ما  ی  رخ

فعلمستفعلنمفاعلمستفعلن
_ U _ _U U _ U_ U _ __ U

ر  زوست*را  وا  ن  ما*ک  قن  د  فبگ  شا  ی  لب

فعلمستفعلنمفاعلمستفعلن
_ U _ _U U _ U_ U _ __ U

پ  شی  ما  نمی  خی  ش  تناز  کر  د

مفاعیلنمفاعلنمفعول
U _ __ U _ U_ _ _ U

ن  می  دا  نمر  ه* د  گرجز  تو  ب

مفاعیلنمفاعلنمفعول
U _ __ U _ U_ _ _ U

شی  ما  نمخی  ش  تن  پاز  کر  د  ی

مفعولنفاعلاتمستفعل
U U _ _ U _ U _  _ _ _ 



وم
علـ

ن
فنو

ی
دبـ
ا

ـم
ده
واز
د

و

بخش سوم 166
جز توبه ره دگر نمی دانم

* این بیت در هر دو صورت رکن بندی به دلیل متفاوت بودن همة ارکان ناهمسان است.

تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین

* در هجای دوم رکن سوم همزة آغاز )ءان( در اتصال با واژة »نظر« حذف شده‌است.

کس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت

* هجای آخر رکن آخر کشیده‌است که بایستی در تقطیع بلند درنظر گرفته‌شود. 

وزن بیــت »مفعــول مفاعیــل مفاعیــل فعولــن« اســت کــه از یــک ســه هجایــی، دو چهارهجایــی و 
ــک  ــی و ی ــه چهارهجای ــه س ــت را ب ــوان بی ــا می‌ت ــت، ام ــده اس ــکیل ش ــی تش ــه هجای ــک س ی
دوهجایــی نیــز تقســیم کــرد. بــا وجــود دو رکــن یکســان و دو رکــن متفــاوت هــر مصــراع ایــن 

ــان دارد. ــی ناهمس ــای آوای ــت پایه‌ه بی

تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین

* در هجای اول رکن سوم همزة آغاز )ءان( در اتصال با واژة »نظر« حذف شده‌است.

کس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت

دقت داشته باشید که وزنهای همسان از نظر موسیقی و آهنگ بر ناهمسان برتری دارد.

  می  دا  نمه* د  گر  نجز  تو  ب  ر

مفعولنفاعلاتمستفعل
 U U _ _ U _ U _ _ _ _ 

ج  هان  بینظ  ران*  چش  مم  را  از  نتا  رف  ت  

فعولنمفاعیلمفاعیلمفعول
U _ _U _ _ UU _ _ U_ _ U

چ ها  رفت*ک از  دی  د  ف ما نی سُ)ست( کس  وا  ق

فعولنمفاعیلمفاعیلمفعول
U _ _U _ _ UU _ _ U_ _ U

هان  بینران* چش  م  جرا  از  ن  ظتا  رف  ت  م

مس تفمستفعلمستفعلمستفعل
U U _ _U U _ _U U _ __ _

ها  رفت*از  دی  د  چما  نی  س  ککس  وا  ق  ف

مس تفمستفعلمستفعلمستفعل
U U _ _U U _ _U U _ __ _
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مراعات نظیر، تلمیح، تضمین درس سوم

بدیـع

بدیــع در لغــت یعنــی نــو و تــازه و در اصطــاح ادبــی بــه مجموعــه آرایــه هــای ادبــی گفتــه مــی 
شــود کــه بــر زیبایــی لفظــی و معنــوی ســخن بیفزایــد. بدیــع بــه دو دســته تقســیم مــی شــود:

1-بدیــع لفظــی کــه بــا تغییــرات آوایــی و موســیقایی همــراه اســت مثــل: ســجع، جنــاس، تکــرار، 
ترصیــع، موازنــه و...) بــا بدیــع لفظــی در ســال دهــم آشــنا شــدیم.(

2- بدیــع معنــوی از لطــف تعبیــر و زیبایــی معنــوی بــه وجــود مــی آیــد. مثــل: مراعــات نظیــر، 
تلمیــح ، تضمیمــن، حســن تعلیــل، اســلوب معادلــه، ایهــام ، ایهــام تناســب ، لــف و نشــر و...

مراعات نظیر

مراعــات نظیــر در لغــت یعنــی تناســب و هماهنگــی بیــن واژه هــا اســت. وقتــی دو یــا چنــد واژه از 
نظــر: زمــان، مــکان ، جنــس، نــوع و همراهــی بــا یکدیگــر ارتبــاط داشــته باشــد؛ از نظــر آرایــش 

کلامــی و ادبــی مراعــات نظیــر گوینــد.

مراعات نظیر از نظر زمان

ماه‌م از هفته برون رفت و به چشمم سالی است            حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است

در این بیت شاعر بین » ماه و هفته و سال « از نظر زمان رابطه برقرار کرده‌است.  

به روز شنبة سادس ز ماه ذی الحجه                  به سال هفتصد و شصت از جهان بشد ناگاه

در ایــن بیــت هــم زمــان درگذشــت شــخص را بیــان کــرده اســت و هــم بیــن »روز و مــاه و ســال« 
آرایــة مراعــات نظیــر از نظــر زمــان بــه وجــود آورده اســت.

مراعات نظیر از نظر مکان

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند               تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

ــاه و  ــن م ــت بی ــن بی در ای
ــر  ــک از نظ ــید و فل خورش
مــکان مراعــات نظیــر دیــده 

ــود. ــی ش م
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ــات  ــی مراع ــر همراه ــم از نظ ــاد ه ــر و ب ــن اب بی
ــود دارد. ــر وج نظی

 در عیــن حــال همــة ایــن واژه هــا بــرای زیبایــی 
بیشــتر متــن در یــک شــبکة معنایــی قــرار دارد.

مراعات نظیر از نظر جنس

شعاع آفتابم من اگر در خانه‌ها گردم                 عقیق و زرّ و یاقوتم ، ولادت زآب و طین دارم

در ایــن بیــت شــاعر از واژه هــای » عقیــق و زر و یاقــوت « اســتفاده کــرده اســت و آرایــش کلامــی 
مراعــات نظیــر را بــه وجــود آورده اســت. ایــن واژه هــا بــه دلیــل ایــن کــه از جنــس ســنگ و مــادة 

معدنــی اســت کنــار هــم قــرار گرفته‌اســت.

مراعات نظیر از نظر نوع

خاکیِ دلم که در لب آن نازنین گریخت                 تشنه است کاندر آب خور آتشین گریخت

 

ــه عمــد از واژه هــای »خــاک، آب، آتــش« اســتفاده کرده‌اســت و از نظــر  خاقانــی در ایــن بیــت ب
ــاک و  ــاد و خ ــت. آب و ب ــرده اس ــاد ک ــر ایج ــی مراعات‌نظی ــش کلام ــا آرای ــن واژه‌ه ــن ای ــوع بی ن

آتــش عناصــر اربعــة طبیعــت اســت.

مراعات نظیر از نظر همراهی

هنگامــی کــه در یــک متــن واژه هــا همــراه هــم زیبایــی ایجــاد کنــد مراعات‌‌نظیــر از نظــر همراهی 
دیــده می‌شــود. مثــل: »گل و بلبــل«، » شــمع و پروانــه«، »ابــر و بــاد«، »معلــم و مدرســه و دانــش 

آمــوز« »کلاس و میــز و صندلــی« و...
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بلبل و سرو و سمن ، یاسمن و لاله و گل              هست تاریخ وفات شه مشکین کاکل

به گل بلبل همی گفت ای دل افروز                  چراغ   مهربانی   را   برافروز

 

مــن مســلمانم / قبلــه ام یــک گل ســرخ / جانمازم چشــمه 
ــرم نور /مه

در اینجــا بیــن جانمــاز و مهــر و قبلــه مراعات نظیــر از نظر 
ــود.      ــی دیده می‌ش همراه

تلمیح

تلمیــح  در لغــت بــه معنــی بــه گوشــه ی چشــم اشــاره کــردن اســت. در اصطــاح ادبی ، آن اســت 
کــه ســخنور در کلام خویــش ، بــه داســتان ، آیــه ، حدیــث و مثــل اشــاره کنــد. تلمیــح، گنجانــدن 
یــک مفهــوم بلنــد در ســخنی کوتــاه اســت کــه معانــی بســیار را در کمتریــن واژه هــا جــای مــی 

دهــد و ایــن ایجــاز از جهــت هنــری بســیار مهــم و قابــل توجــه اســت.

پرکاربرد ترین تلمیحات در متون ادبیات فارسی

ــا حضــرت موســی هــم  حضــرت خضــر: بــر اســاس بعضــی احادیــث وی شــخصی اســت کــه ب
ســفر بــود. خضــر کشــتی عــده ای مســتمند را ســوراخ مــی کنــد ، پســر بچــه ای بــی گنــاه را مــی 
کشــد و در روســتایی کــه بــه آنــان غــذا ندادنــد ، دیــواری مخروبــه را تعمیــر مــی کنــد و خضــر 
تأویــل کارهــای خــود را بیــان مــی کنــد. طبــق روایــات حضــرت خضــر مثــل حضــرت عیســی )ع( 
زنــده اســت. خضــر در ادبیــات صوفیانــه و اشــعار فارســی مرشــد و راهنمــا و دارای مقــام ولایــت 
اســت و بــه سرچشــمةحیات دســت یافتــه اســت. خضــر را خداونــد بــر دریاهــا گماشــته اســت 
کــه هرکســی کــه بــه دریــا غــرق شــود و اجــل او نرســیده باشــد خضــر او را بگیــرد و بــه کشــتی 
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ــرت  ــزد حض ــت و ن ــت یاف ــات دس ــه آب حی ــی ب ــکندر در تاریک ــا اس ــفر ب ــر در س ــاند. خض رس
عیســی زنــده اســت.

حســین بــن منصــور حــاّج: حــاّج معتقــد بــود کــه مــی تــوان از انجــام پــاره ای واجبــات فقهی 
امتناع‌کــرد. در بــاور حــاّج ، شــوق بــه درد ورنــج و تســلیم شــدن در برابــرآن ، وســیلة کامــل بــا 
ارادة الهــی اســت. وی در میــان مــردم مــی گشــت و مــی گفــت: انــا الحــق و در نهایــت بــه همیــن 

گنــاه کــه ادعــای خدایــی کــرد؛ بــه طــرز بســیار خشــونت بــاری بــه دار آویخته‌شــد.

مطالبی که باید در مورد حضرت آدم بدانیم.

خلقت حضرت آدم که از آب و گل خلق شد و در قرآن ذکر شده است.

الــف( در آیــة امانــت )انــا عرضنــا الامانــه علــی الســموات و الارض و الجبــال فأبیــن ان یحملنهــا 
واشــفقن منهــا و حملهــا الانســان ، انــه کان ظلومــاً جهــولا(

ب( دمیدن خداوند در جان آدم )و نفختُ فیه مِن روحی(

پ( ســجده کــردن فرشــتگان بــر آدم و مخالفــت ابلیــس و امتنــاع او از ســجده چــون خــود را از 
برتــر از آدم مــی دانســت چــون خلقتــش از آتــش بــود.

ت( خلقت آدم از خاک ) فاناّ خلقناکم مِن تراب(

ث( خلقــت آدم بــه صــورت ســفال)کوزه، گل خشــک(، )و اذ قــال ربــک لالملائکــه انِـّـی خالقٌ بشــراً 
مــن صلصــالٍ مــن حَمَإٍ مســنون(

ج( خلافت و جانشینی انسان بر روی زمین

ــا  ــار ب ــاووس و م ــارکت ط ــن و مش ــر روی زمی ــوط او ب ــدم( و هب ــه )گن ــوة ممنوع ــوردن می چ( خ
ــال او. ــدا و وص ــرب خ ــام ق ــیمانی آدم از دوری از مق ــت و پش ــار ندام ــب آدم اظه ــیطان در فری ش

حضــرت نــوح: مهمتریــن واقعــه ای کــه در زمــان حضــرت نــوح اتفــاق افتــاد، طوفــان نــوح بودکه 
بــه طوفــان آب معــروف اســت و آب از تنــور پیرزنــی فــوران مــی کنــد. بــه امــر خداونــد حضــرت 
نــوح کشــتی مــی ســازد و نــوح و پیروانــش و موجوداتــی کــه در کشــتی بودنــد همــه نجــات مــی 
یابنــد. پســر حضــرت نــوح از پرســتیدن خداونــد امتنــاع کــرد و در مقابــل پــدرش سرکشــی کــرد 

و دچــار عــذاب خداونــد شــد.

حضــرت ابراهیــم: در پادشــاهی نمــرود  زمــان حضــرت ابراهیــم همــه بــت پرســت بودنــد و بــه 
علــت اینکــه حضــرت ابراهیــم بــت هــای آنهــا را شکســته بــود او را در آتــش انداختنــد و آتــش 
بــر او ســرد) و قــل نــارُ کونــی بــرداَ و ســاماَ علــی ابراهیــم( شــد. پــدر حضــرت ابراهیــم ) آزر( بت 

تــراش بــود.

مطالبی که در مورد حضرت موسی باید بدانیم.

ــه او  ــه کــوه طــور رفــت و از خــدا خواســت خــودش را ب ــرای چلــه نشــینی ب حضــرت موســی ب
نشــان دهــد ولــی خداونــد بــر درخــت تجلــی کــرد و موســی تحمــل دیــدن آن را نداشــت و بــی 
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هــوش شــد ) لـَـن ترانــی، خَــرَّ موســی صَعِقــا(

معجزات حضرت موسی :

 1- تبدیــل شــدن عصــای او بــه اژدهــا در برابــر فرعــون و ســاحران او   2- دســتش را در گریبــان 
ــور  ــا و عب ــدن دری ــکافته ش ــرد.   3- ش ــی ک ــارج م ــب خ ــی عی ــفید و ب ــی ، س ــرد نوران ــود ب خ
بنــی اســرائیل  4- جوشــیدن دوازده چشــمه ) عصــای خــود را بــر ســنگ زد و آب از آن جوشــید(  
ــرائیل از  ــی اس ــت بن ــرای محافظ ــایبان ب ــای س ــرائیل  6- ابره ــی اس ــول بن ــدن مقت ــده ش 5-زن
گرمــای بیابــان   7-نــزول مــنّ و ســلوی بــرای بنــی اســرائیل   8- قــرار گرفتــن کــوه طــور بــالای 

ســر بنــی اســرائیل

حضــرت عیســی: حضــرت عیســی در قــرآن بــا نــام هــای : عیســی ، عیــس بــن مریــم ، مســیح، 
رســول الله ، کلمــه و روح یــاد شــده اســت.

معجزات حضرت عیسی:

1- ولادت آن حضــرت   2- صحبــت کــردن حضــرت عیســی در مهــد   3- معالجــة کــور مــادر زاد  
و بیمــاری پیســی   4- زنــده کــردن مــردگان ) کســی کــه حضــرت عیســی او را زنــده کــرد، عــازر 

بــود.(  5- خبــر دادن از غیــب 6- نــازل شــدن مائــدة آســمانی.

ــس و  ــنّ و ان ــه در آن ج ــرد ک ــدا ک ــیعی پی ــت وس ــلیمان حکوم ــرت س ــلیمان: حض ــرت س حض
ــد.  ــان او بودن ــت فرم ــاد تح ــدگان و ب پرن

 اتفاقاتــی کــه بــه حضــرت ســلیمان مربــوط اســت. 1- تســخیر بادهــا در دســت ســلیمان  2- فهــم 
ــدون  ــی ب ــود زمان ــدگان. 3- در زمــان حضــرت ســلیمان هدهــد مســؤول یافتــن آب ب ــان پرن زب
اطــاع حضــرت ســلیمان ناپدیــد شــد و پــس از آن خبــرِ کشــور ســبا را آورد. 4- زمانــی هنــگام 
ــل کشــکر  ــه مورچه‌هــای دیگــر خبــر می‌دهــد کــه از مقاب حرکــت ســپاه ســلیمان مورچــه‌ای ب
ــب  ــد و متعج ــخصی را می‌بین ــل ش ــلیمان عزرائی ــرت س ــان حض ــوند. 5- در زم ــلیمان دور ش س
ــد  ــه هن ــه او را ب ــد ک ــل می‌خواه ــرس عزرائی ــی رود و از ت ــلیمان م ــزد س ــخص ن ــود. ش می‌ش
ــم و از  ــد می‌گرفت ــان او را در هن ــد ج ــن بای ــه م ــد ک ــر می‌ده ــه او خب ــل ب ــتند و عزرائی بفرس

حضــور او در ایــن شــهر متعجــب شــدم. 

نمونه‌هایی از تلمیح:

گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند              جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد

در ایــن بیــت تلمیــح بــه ماجــرای حســین بــن منصــور حــاّج دارد کــه اســرار عشــق بیــن عاشــق 
)خــودش( و معشــوق )خداونــد( را بــرای همــه بیــان کــرد و گفــت »انــا الحــق« و فاصلــه ای بیــن 
خــود و خدایــش قائــل نشــد و همــه حکــم بــه کافــر بــودن او دادنــد و دســتور اعــدام او را صــادر 

. ند د کر

این مه که چون منیژه لب چاه می‌نشست            گریان به تازیانة افراسیاب رفت
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در ایــن بیــت واژه هــای منیــژه و افراســیاب یــاد آور داســتان بیــژن ومنیــژه اســت کــه بــه خاطــر 
علاقــة بیــژن بــه منیــژه افراســیاب بیــژن را در چاهــی زندانــی کــرد و منیــژه شــبانه بــرای او بــر 

ســر چاه غــذا مــی‌آورد.

یار بی پرده از در و دیوار            در تجلّی است یا اولی الابصار

تجلّی کردن در این بیت تلمیح دارد به آیة » فَأیَنَما توَُلوّا فَثَم وَجهُ الّ«

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت            متحیّرم چه نامم شه ملک لا فَتی را

واژة » لا فَتی « تلمیح دارد به حدیث » لا فتی الّ علی لا سَیفَ الّ ذوالفقار«

تضمین:

تضمیــن در لغــت بــه معنــی ضمانــت کــردن و متعهــد شــدن بــه انجــام کاری اســت. در اصطــاح 
علــم بدیــع آوردن عیــن آیــه، حدیــث، یــا روایــت اســت. گاهــی مصــراع، بیــت و یــا ســخنی از 
ــه کار می‌برنــد کــه تضمیــن محســوب می‌شــود. در تضمیــن حتمــاً بایــد در  بزرگــی را در متــن ب

بیــن گیومــه نوشــته شــود. 

حافظ از جور تو ، حاشا که بگرداند روی                »من از آن روز که دربند تو ام آزادم«

در این بیت حافظ مصراع دوم را از شعر سعدی تضمین کرده است.

خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم              کز نسیمش » بو جوی مولیان آید همی«

در این بیت حافظ مصراعی از شعر رودکی را تضمین کرده است.

بهر این فرمود رحمان ای پسر                  »کُلَّ یَومٍ هُوَ فی شَأن« ای پسر

در ایــن بیــت مولانــا یکــی از آیــه هــای قــرآن را بــرای بهتــر بیــان کــردن مقصــود خــود تضمیــن 
کــرده اســت.

نکته:

اگــر در متــن بیــت یــا مصــراع یــا ســخنی از کســی نقــل می‌شــود عــاوه بــر اینکــه بایــد داخــل 
گیومــه باشــد، نــام نویســنده هــم بایــد ذکــر شــود. گاهــی اگــر بیــت ، آیــه یــا حدیثــی بســیار 
مشــهور و بــرای همــه آشــنا باشــد؛ داخــل گیومــه نمــی نویســند و نــام نویســنده را نیــز ذکــر نمی 

. کنند

درویش بی معرفت نیارامد تا فقرش به کفر انجامد. » کادَ الفَقرُ انَ یکَونَ کفراً «

در ایــن عبــارت ســعدی ایــن حدیــث را در ســخن خویــش تضمیــن کــرده اســت. او بــا اســتفاده از 
ایــن حدیــث بــه بهتریــن شــکل ارتبــاط بیــن کفــر و فقــر را نشــان داده اســت.

چه زنم چو نای هر دم ز نوای شوق او دم             که »لسان غیب« خوشتر بنوازد این نوا را
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»همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی         به   پیام    آشنایی    بنوازد    آشنا    را«

در ایــن شــعر شــهریار بیتــی از حافــظ را تضمیــن کــرده اســت و نــام حافــظ را نیــز ذکــر کــرده 
ــم  ــان‌الغیب‌« را ه ــظ »لس ــب حاف ــت، لق ــرار داده‌اس ــه ق ــه در گیوم ــن ک ــر مت ــت. وی علاوه‌ب اس

ذکــر کــرده اســت.

سبک‌شناسی قرن‌های دوازدهم و سیزدهم

)دورة بازگشت و بیداری(

درس چهارم

شاخص ترین ویژگی سبک عصر بیداری چیست؟

چرا شعر این دوره برای همه قابل فهم بود؟

چرا شاعران شعر این دوره را متناسب با فهم مردم بیان می کنند؟

شعر سبک بیداری به چند دسته تقسیم می شود؟

ویژگی سبکی شاعران متمایل به سبک خراسانی چیست؟

سادگی و روانی

به دلیل موقعیت اجتماعی و انقلابی برای عامّة مردم قابل فهم است.

1- توجه به مردم 
ــعر را  ــاعران ش ــه ش ــود ک ــده ب ــبب ش ــن دوره س ــا در ای ــازی آنه ــرای آگاه س ــعر ب ــتفاده از ش 2-  اس

ــد. ــان کنن ــاوره ای بی ــادی ، مح ــردم ع ــم م ــان و فه ــا زب ــب ب متناس
3- شعر در این دوره عمومیت یافت و به عنوان زبان برّندة نهضت در اختیار روزنامه قرار گرفت.

1- گروهــی ماننــد ملــک الشــعرای بهــار و ادیــب الممالــک فراهانــی بــا آگاهــی از ســنت هایادبــی بــه زبان 
پــر صلابــت گذشــته وفــادار ماندند 

2- گروهــی دیگــر مثــل: ســید اشــرف الدیــن گیلانــی و عــارف قزوینــی بــه زبــان ســاده و صمیمــی کوچه و 
بــازاری روی آوردنــد و از واژه هــا و اصطلاحــات موســیقی عامیانــه و حتّــی واژه هــای فرنگــی بهــره بردند

1- وفاداری به زبان پر صلابت گذشته
2- توجه به واژگان کهن

3- کاربرد واژه هایی مثل: بادافره، گلخن، خلیدن و...
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الف( سبک شعر

سطح زبانی

فصـل دوم


